
  
  
  

  
  
 تحليل

  يک سال مبارزه چريکی
  در شهر و کوه

   

  خلق یيک فدايای از چر نوشته
  د اشرفيحمق يرف

   

   



  :مقدمه
  

برای کسانی که در مبارزه شرکت . گذرد بيش از يکسال از آغاز مبارزات چريکی در ايران می
ر اين د. دارند و برای ديگران هنوز بسياری از مسائل مربوط به اين دوره روشن نشده است

شود که مسائل مربوط به يکسال مبارزه روشن گردد و تحليلی از تجارب  جزوه کوشش می
  .جنبش صورت گيرد

   
پليسی از هرگونه حرکت در شرايطی که گروههای سياسی به واسطه اعمال فشار نيروهای 

داشته شده بودند و هرگونه فعاليت نيروهای اپوزيسيون با خشونت تمام متوقف سازنده باز
ای به  حتی روشنفکران سنگينی بازدارنده ها و و انبوه عظيم ترس و خفت بر توده گرديد می

ما عملا به اين نتيجه رسيده بوديم که . فعاليت خود را آغاز کرد" گروه جنگل"وجود آورده بود، 
علت کنترل شديد ه ها ب سيع و گسترده به منظور بسيج تودهدر اوايل کار ايجاد هر نوع سازمان و

طور خالص و ه هدف گروه ب. لذا به تئوری کار گروهی معتقد شده بوديم. باشد يس مقدور نمیپل
ساده ايجاد برخوردهای مسلحانه، ضربه زدن به دشمن به منظور درهم شکستن آتمسفر خفقان 

  .خلق ميهنمان بود" مبارزه مسلحانه"در محيط سياسی ايران و نشان دادن تنها راه مبارزه يعنی 
   

اين سه تن بازماندگان (ل برمبنای فعاليت سه تن از کادرهای سابق تشکيل گرديد گروه جنگ
با هدف ايجاد جنبش قهرآميز در ايران تشکيل شد و در زمستان  ۴۵گروهی بودند که در سال 

ای از کادرها،  عده. اش دستگير شدند ه ضربه شديدی خورد و رهبران اصلیاين گرو ۴۶
از کشور خارج  گيری کردند، و تنها دو تن از وفاداران توانستند طلبانه از جنبش کناره فرصت

هدف اين دو تن آن بود که . صهيونيستی فلسطين بپيوندندضد –امپرياليستی بش ضدشوند و به جن
  .)پس از کسب تجارب نظامی به ميهن باز گردند

   
باقی ماندند تا گروه  شان برای پليس افشاء نشده بود در ايران تنها سه نفر نامبرده که فعاليت

اساس فعاليتهای مقدماتی اين  بر. خورده سازمان دهند ديدی را متکی بر تجارب گروه شکستج
در يک گروه مخفی سازمان يافتند و شروع به عمليات  راه قهرآميزنفر از معتقدان  ٢٢سه تن، 

  .تدارکاتی نمودند
   

ه طور بالقوه در معرض خطر قرار کادرها در اين زمان دارای زندگی علنی بوده و همواره ب
کادر،  ٨با  ۴٧به هرحال، اين گروه که بعدها به گروه جنگل معروف شد در پائيز سال . داشتند

  .نفر افزايش يافت ٢٢به  ۴٨تا زمستان  ۴٧سازمان داده شد و تعداد نفرات در فاصله پائيز 
   

مناطق و بلند قديمی، تهيه نقشه  قبضه سلاح کمری کوتاه ١۴خريد "فعاليتهای تدارکاتی از قبيل 
های شناسائی سيستماتيک نواحی کوهستانی، ايجاد بايگانی  شمالی ايران، اجرای برنامه

در اين هنگام بود که يکی از وفاداران خارج شده از . ادامه يافت ۴٨تا تابستان  "اطلاعاتی
پس از خروج از ايران او . بود) اکبر صفائی فراهانی علی(اين رفيق . به ايران بازگشت کشور

خاطر ه سر برده بود و سپس به جبهه الفتح پيوست و به مدتها در زندانهای کشورهای عربی ب
به " الفتح"رسيده بود، و در سازمان " الفتح"اش به فرماندهی جبهه شمالی  فداکاری و شايستگی

ه ايران او به تنهائی و بدون هيچ اطلاعی از وضع کنونی گروه ب. شهرت داشت" ابو عباس"



. آوری مجدد رفقای ديرين و سازماندهی يک جنبش روستائی بود هدف او جمع. بازگشته بود
ل ای مواجه شد که بسياری از عوام يد عليرغم تصوراتش با گروه آمادههنگامی که به ايران رس
  .اش به آنها نيازمند بود در اختيار داشت برنامه لازمی را که برای اجرای

   
کننده گروه، او به فلسطين بازگشت تا به ياری امکانات ن با شرايط اميداوارپس از مواجه شد

. و برای تجهيز گروه به ايران بياورد... نهضت فلسطين مقداری ملزومات جنگی فراهم آورد،
وفاداران خارج "اين کار صورت گرفت و رفيق صفائی به اتفاق يکی ديگر از  ۴٩در بهار سال 

ای برای گروه ما بود، و بالاخص ملزومات  بازگشت آنها اميد دوباره. دبه ايران بازگشتن" شده
از اين به بعد کارهای ابتدائی تدارکاتی برای . توانست گروه را مسلح کند خوبی میه آنها ب

مصادره ) شعبه وزرا(اجرای برنامه منطقه حل مسائل مالی يکی از شعبات بانک ملی ايران 
  .جودی آن در خدمت گروه قرار گرفتهزار تومان مو ١۶٠گرديد و مبلغ 

   
در . به توسط رفقائی که در شمال داشتيم يک سيستم آذوقه رسانی و ارتباطی را سازمان داديم

نقشه، سلاح کمری، مسلسل، مهمات، مواد . (همه چيز برای حرکت آماده بود ۴٩شهريور 
  ...)منفجره، تجهيزات انفرادی و جمعی، سيستم ارتباطی و 

   
   
   
   



  صل اولف
  تا سياهکل" مکار"از دره 

   
در نزديکی " مکار"از دره ) نفری پيشگامان کوهستان ۶دسته ( ۴٩شهريور  ١۵در تاريخ 

قرارهای ارتباطی طوری سازمان داده شده . چالوس حرکت خود را به سمت غرب آغاز کرد
سکنی داشتند  بود که اکيپ هنگام عبور از مناطقی که در کوهپايه های آن مناطق رفقای بومی

  .با شهر تماس برقرار کند
   

  :برنامه دسته کوه به طور خلاصه چنين بود
اجرای حرکت در امتداد نواحی مرتفع جنگلی گيلان و مازندران از غرب به شرق و شناسائی 

قرار بود بلافاصله پس از تکميل شناسائی ابتدائی که امکان . منطقه از نظر جغرافيائی و نظامی
بايست  اين عمليات می. داد، عمليات نظامی آغاز شود شده را به دسته کوهستان می تحرک حساب

نگ شد، و افراد موظف بودند بدون در سلاح آن شروع می به صورت حمله به يک پاسگاه و خلع
العمل احتمالی دشمن مصون باشند، زيرا اين واضح بود که  منطقه را ترک گويند تا از عکس

مل چريکی، روستائيان که هنوز درک روشنی از دسته چريکی ندارند بلافاصله پس از اولين ع
تواند به تدريج  واکنش موافقی نشان نخواهند داد، بلکه تداوم در عمليات نظامی است که می

روستائيان يک منطقه را تحت تأثير قرار دهد، و آنها را به حمايت معنوی و سپس به حمايت 
  .مادی وادار سازد

   
العمل نظامی دستگاه و عدم امکان حمايت مادی  اين دو موضوع، يعنی عکس ما با آگاهی به

ت خارج سريع روستائيان معين کرده بوديم که گروه بلافاصله پس از ضربه از منطقه عمليا
ای دورتر در جائی که دشمن انتظار ندارد ضربه بعدی را وارد  شود، و مدتی بعد در منطقه

. ليغ مسلحانه و تغيير آتمسفر سياسی در سطح کشور قرار دهدسازد، و کلاً هدف عمليات را تب
طور خلاصه اولين هدف استراتژيک، تغيير آتمسفر سياسی کشور و طرح عملی مبارزه ه ب

  .مسلحانه برای گروههای سياسی و پايان دادن به جدال چندين ساله بر سر اين موضوع بود
   

گرفت که ضربات کوچک ولی  ورت میبايست توسط گروه زبده با تحرک عالی ص اين کار می
  .کرد ساخت و مطلقاً از درگيری با نيروهای دشمن اجتناب می وصدا وارد میسررپُ
   

کلاً تدارکات لازم برای چنين عملی انجام گرفته بود و افراد دسته کوهستان در عمل، با تکيه به 
آشنائی و خو : ی از قبيلمسائل مهم. شوند فداکاری و ايمان انقلابی خود برای اين کار آماده می

گرفتن با زندگی دشوار در جنگل و کوه، آشنائی با مناطق و معابر جنگلی و کوهستانی، تهيه 
  .شد به تدريج حل می... آذوقه تهيه ملزومات انفرادی و جمعی و 

   
. شدند اينها همه مسائل تکنيکی مربوط به فاز اول مبارزه در کوهستان بودند که به خوبی حل می

شد که همزمان با  لازم تشخيص داده می. گروه جنگل با مسائل ديگری نيز روبرو بودولی 
حتی گفتگو . عمليات کوهستان، در شهرستانهای شمالی و مرکز عمليات تبليغ مسلحانه آغاز شود

ولی گروه جنگل با امکانات و انرژی محدودی که در . رفت از تقدم آغاز عمليات در شهر می



طور يکسان حل نمايد بالاخص اين که ه نست در هر دو زمينه مسائل را بتوا اختيار داشت نمی
. کردند ای از يکی دو تن تجاوز نمی ز نظامی نشده بودند و عناصر حرفهکادرهای شهری هنو
در اين زمان لزوم . کردند هائی مطرح بود که انرژی بيشتری را طلب می ديگر اينکه برنامه

رفيق (مان با گروه  بنابراين به تماس ابتدائی. ی بودلابی الزامارتباط گيری با گروههای واقعاً انق
بسيار  اطلاعاتیملاحظات امنيتی و ضدارتباط دو گروه بنا به . شکل منظم داديم) احمدزاده

  .شد گرفت و بيشتر بر سر مسائل تئوريک انقلاب ايران بحث می محتاطانه صورت می
   

انقلاب برزيل پيشنهاد سازماندهی جنگ  گروه رفيق احمدزاده متکی بر تجارب و تئوری
داد و معتقد بود که جنبش بايد اول در شهر دور بگيرد و سپس کار در  چريکی شهری را می

روستا متکی به مبارزه دور گرفته در شهر آغاز گردد و در اين مرحله مبارزه به طور عمده از 
  .شهر به روستا منتقل گردد

   
دليل ما خصلت . داد ارزه همزمان در شهر و روستا را میولی گروه جنگل پيشنهاد آغاز مب

ما معتقد بوديم که کار در شهر و روستا در صورت . تبليغی مبارزه مسلحانه در آغاز کار بود
البته به تقدم عمليات در شهر معتقد بوديم ولی اين تقدم از نظر ما فقط . امکان بايد شروع شود

کردن افکار عمومی برای جذب و تأثيرپذيری بيشتر از  جنبه تاکتيکی داشت و به منظور آماده
، جنبه استراتژيک رفقای گروه احمدزادهدر حالی که اين تقدم زمانی از نظرگاه . عمل کوه بود

دسته . بيشتر به بحثهای تئوريک گذشت ۴٩هر حال تماس دو گروه در سراسر پائيز ه ب. داشت
شهر هنوز دو گروه فوق به توافق رفت ولی در  همچنان به سمت غرب پيش می کوهستان

  .تئوريک نرسيده بودند
   

شده  رهعتقد بود که تنها با انرژی ذخيدانست و م سازماندهی کار کوه را عملی نمی گروه احمدزاده
راستی امکانات آنها هم اجازه اقدام ه توان کار کوه را سازمان داد و ب ناشی از جنگ شهری می

خائر تجربی بسيار کمی در اين زمينه داشتند، و از طرفی از داد و ذ منظمی را در اين زمينه نمی
ما . اطلاع گذاشته شده بودند از حرکت عملی ما در اين زمينه بیامکانات ما و مهمتر از همه 

کاريهای اطلاعاتی  مکانات را مطرح کنيم، ولی ملاحظهخواستيم پس از توافق تئوريک ا می
  .تيجه قاطع و نهائی شده بودموجب طولانی شدن بحثها و عدم وصول به ن

   
شده بود  بينی که اينک آماده اجرای طرحهای پيش )رفيق صفائی(فرماندهی دسته کوهستان 

 گروه احمدزادهبالاخص او بر امکانات سربازگيری از طريق . داد پيشنهاد شروع عمليات را می
زنداران دارا بود علاوه اين گروه امکان ايجاد کارهائی را در شهرهای ماه کرد، و ب حساب می

ورد که آ لذا مرتباً فشار می. توانست قسمت مهمی از مسائل دسته کوهستان را حل نمايد که می
اين مهم حاصل شد و  ۴٩بالاخره در اوايل زمستان . زودتر با اين گروه به توافق عملی برسيم

. توافق برسيم به) کار در کوه را هم اکنون بايد سازمان داد: (توانستيم بر سر اين موضوع که
کردند، و  ولی گروه احمدزاده شروع عمليات در کوه را وابسته به شروع عمليات در شهر می

دسته کوهستان بايد منتظر سازماندهی کادرهای شهری و آمادگی آنها برای : (معتقد بودند که
شده  بينی آماده اجرای طرح پيش دسته کوهستانولی ما به همزمانی معتقد بوديم زيرا .) عمل بماند

  .شد کرد با دشواريهائی روبرو می بود و اگر عمل را طبق نقشه قبلی شروع نمی
   



  :اين دشواريها عمدتاً عبارتند بودند از
امکان بروز خطر ناشی از طولانی شدن مدت شناسائی و احتمال برخورد نادلخواه با قوای . ١

  .ژاندارمری
  .شی از انتظار نامحدودپائين آمدن روحيه کادرهای کوه نا. ٢
   

بالاخص اينکه بر اثر طولانی شدن . ديد بنابراين دلايل فرماندهی کوه صلاح را در آغاز نبرد می
به هر حال . اعتماد شده بود بخشی عملی و سريع اين مباحثات بیمباحثات در شهر نسبت به ثمر

تا به سازماندهی افراد  ماهه خواستند) دو( ٢کادرهای شهری جنگل از فرماندهی کوه يک مهلت 
ای  ولی با توجه به وضع غيرحرفه. زندو آماده ساختن آنها برای پيوستن به دسته کوهستان بپردا

گروه و پخش بودن آنها در شهرستانها و اينکه هنوز تمامی افراد  گروه احمدزادهکادرهای 
وه مباحثات ادامه داشت نسبت به توافق دو گروه توجيه نشده بودند و هنوز در داخل گر احمدزاده

ماهه به پايان رسيد در حالی که هنوز مه پيش نرفت، به طوری که مهلت دوکارها طبق برنا
ال هرحه ب. رفت که به زودی نتيجه دهد اقدامات ما به نتايج عملی نرسيده بود گرچه انتظار می

ان پرداخت ارشناسی در نواحی شرقی مازند های اضافی منطقه رنامهدسته کوهستان به اجرای ب
و در اوايل بهمن اين کار نيز به پايان رسيده بود و ديگر . شده بود بينی که خارج از برنامه پيش

گشتند و يا  امکان نداشت، يا بايد به شهر باز می دسته کوهستانادامه حرکت به شکل قبل برای 
ين تاريخ دسته کوهستان لازم به تذکر است که تا ا. (نمودند اينکه بايد برنامه عملياتی را آغاز می
جنگل مفقود افزايش يافت که از اين عده يک نفر در  نفر ٩به امکانات محدود درون گروهی به 

دسته ) .روزه افراد دسته برای پيدا کردن وی به نتيجه نرسيد شبانهگرديد و جستجوهای چند
قه خلخال شرق از دره چالوس تا منط) ماه و نيمه يک(و ) ماههدو(کوهستان در دو برنامه 

مازندران، و از دره چالوس تا منطقه راميانی واقع در شرق مازندران را شناسائی کرده و اينک 
روحيه عالی داشتند و به صورت مردان جنگل محکم و مقاوم و با تجربه شده . آماده عمل بودند

  . بودند
   
يرغم آمادگی عناصر هرحال فرماندهی کوه اعلام داشت که در نيمه دوم بهمن عمليات را عله ب

يم طور کامل تنظه در داخل گروه ما هنوز طرحهای عملياتی شهری ب. شهری آغاز خواهد کرد
ماه  در نيمه اول دی. ای داشتيم های تبليغاتی طرحهای آماده نشده بود ولی برای اجرای ضربه

ديگران  اش به بود و به همين دليل وظايف گروهی وظيفهکی از کادرهای گروه جنگل که افسري
) پور غفور حسن(اين رفيق . ستگير گرديدد   داده شده بود به عللی غير از ارتباط با گروه جنگل

روز شکنجه که  ٢٠پس از . بود و اطلاعات وسيعی نسبت به افراد گروه کوچک ما داشت
اعترافاتی کرد، اين اعترافات سر نخ ) ١(بالاخره منجر به شهادت او در زير شکنجه شد

کاملا تصور (آنها که انتظار فاش شدن اسرار را نداشتند . ی ساير افراد گروه جنگل شددستگير
شد که چون رفيق نامبرده در ارتباط با فعاليتهای گروه دستگير نشده لذا موردی ندارد که  می

مسائل مربوط به گروه را مطرح سازد که اين اشتباهی بزرگ بود و لازم بود رفقائی که به هر 
بدين ترتيب در شهر غافلگير شده و ) شدند رض خطر قرار داشتند سريعا مخفی مینحو در مع

  .دستگير شدند
   

زمينی شهری در آن موقع در از حد، و عدم يک سازمان محکم زيربه هر حال انتظار بيش 
شده سراسری  در اين روز حمله تدارک. بار آوردبهمن نتايج مخرب خود را به  ١٣تاريخ 



گيلان و پنج نفر در    ساعت سه نفر در ٢۴در فاصله . سازمان امنيت به گروه ما شروع شد
به طوری که . تهران دستگير شدند و در روزهای بعد دو تن ديگر در تهران بازداشت گرديدند

در . جنگل فقط پنج نفر باقی ماندند و شبکه شهری ما از هم پاشيداز کل کادرهای شهری گروه 
) فرهودی(به نام رفيق  گروه احمدزادهاين زمان دسته کوهستان که با يک عنصر شايسته از 

رسيده بود از منطقه شرقی مازندران از طريق جاده  نه نفرتقويت شده بود و تعدادشان به 
کوهستانهای (شده بودند و در ارتفاعات جنوبی سياهکل اتوموبيل رو به منطقه سياهکل منتقل 

  .مستقر شده و آماده عمليات بودند) ديلم
   

دسته کوهستان تماس گرفتيم و بهمن در جنگلهای جنوبی سياهکل با رفقای  ١۶در تاريخ 
نه ما و نه آنها هنوز از دستگيری رفيقی که در . های وارده را به اطلاع آنها رسانديم ضربه
و محل انبارک آذوقه را در آن منطقه ) ٢) (رفيق نيری(يه های سياهکل معلم بود کوهپا
البته اين رفيق اطلاع نداشت که دسته کوهستان در آن موقع در سياهکل  .دانست مطلع نبوديم می

بنابراين رفقای کوه . لذا مطرح ساختيم که او به زودی دستگير خواهد شد. موضع گرفته است
  .کی از افراد خود را نزد او بفرستند و او را فراری دهندتصميم گرفتند که ي

   
) خدا هادی بنده(شده بود، رفيق انتخاب بهمن که برای حمله به پاسگاه ژاندارمری  ١٩در روز 

را ببيند و از خطری ) رفيق نيری(معلم جوان دهکده ) شاغوزلات(از کوه پائين آمد تا در دهکده 
ساخته و او را فراری دهد غافل از آنکه ضربه از شهر به آنجا  اش کند مطلع که او را تهديد می

هادی (به هر حال رفيق . ارندرا در محاصره د) نيری(هم سرايت کرده است و ژاندارمری خانه 
شود،  در دهکده شاغوزلات پس از يک درگيری مسلحانه به دست دشمن اسير می) خدا بنده

شود طبق  شوند و قرار می اندازی از واقعه مطلع میرفقائی که در ارتفاعات بودند با صدای تير
  . طرح قبلی حمله را شروع کنند و ضمناً موجبات رهائی رفيق زندانی را فراهم آورند

   
آنها از مواضع خود خارج شدند و پس از تصاحب يک اتوبوس کوچک در  بهمن ١٩در شامگاه 

اه ژاندارمری و پست لونک به سياهکل حمله کردند، هدف اصلی پاسگ –جاده سياهکل 
   M1قبضه تفنگ  ٩های پاسگاه که عبارت از  در اين حمله تمام موجودی سلاح. دجنگلداری بو

در اين عمل معاون پاسگاه سياهکل و فرد ديگری کشته . و برنو و مسلسل بود تصاحب گرديد
ندانی در ضمناً رفيق ز(نشينی کردند  ادن تلفات به ارتفاعات جنوبی عقبشدند و رفقا بدون د

  ).پاسگاه نبود و همراه رئيس پاسگاه به رشت برده شده بود
   

فاصله ای بود که دسته کوهستان مورد حمله متمرکز نيروهای دشمن  ۴٩اسفند  ٨بهمن تا  ١٩از 
نفر افسر و درجه دار و سرباز دشمن را از  ۶٠آنها دليرانه نبرد کردند و بيش از . قرار گرفت

  .پای درآوردند
   
  همه اين سئوال پيش آمده که چرا دسته کوهستان به اين سرعت متلاشی گرديد؟ برای 
  

 نوعی اين شکست را توجيه و تحليل کرده است، ولی بسياری مسائل برای کسانی کهه هرکس ب
شود که علل  در اينجا کوشش می. اند روشن نبوده است اين شکست را مورد بحث قرار داده
  .دانم که مسائلی را عنوان سازم ی قبلا لازم میول. اصلی و فرعی شکست بررسی شود



   
گروه با توجه به اين موضوع که ممکن است در هر لحظه از عمل نابود شود کار خود را آغاز 

به راستی در اين کار . کرد، ما بيشترين کوشش را برای مخفی ماندن فعاليت هايمان کرده بوديم
پائی به نگلها بدون گذاردن کوچکترين ردماه در کوهستانها و ج ۵رفقای ما . موفق شديم

های تدارکاتی آنها را تأمين  رهای شهری و ارتباطی ما نيازمندیشناسائی پرداختند و کاد
دانستيم و  ما خود اين را نيک می. های قبل از عمل بايد محدود باشد فعاليت عمرنمودند ولی  می

تضاد بين مدت زمان تدارک و . ستدر اينجا تضادی مطرح ا. (قبلا يکبار تجربه کرده بوديم
يک گروه بايد از طرفی برای شروع به عمل دست به تدارکاتی بزند که بدون ). کيفيت تدارک

تواند عمل کند و طبعاً هر قدر اين تدارکات بهتر صورت گيرد موفقيت عمل بيشتر  آنها نمی
برای  ا زمان تدارکزير. است، و از طرفی بايد اين کار را در مدت زمان محدودی انجام دهد

های پليسی  چرا که زمان به دستگاه. باشد تجربه خود يک عامل منفی می های ابتدائی بی گروه
ما اين تضاد را درک . دهد تجربه را می رد ساختن ضربه به گروه يا تيم بیامکان رديابی و وا

  . تعيين کنيم ای در دست نداشتيم که بر طبق آن زمان شروع عمل را کرديم ولی هيچ معادله می
   

عمل در رأس موقعی که از قبل  لذا تمايل به شروع عمل با امکانات بيشتر ما را از دست زدن به
و  زمان به سود دشمن و به زيان ما کار کندبينی کرده بوديم بازداشت و همين باعث شد که  پيش

  .ما در شهر ضربه بخوريم پيش از آنکه دست به عمل زده باشيم
   

عامل زمان فقط قبل از شروع عمل برای گروه يا تيم يک عامل منفی : شان سازيم کهبايد خاطرن
زيرا که گروه يا تيم هيچ تجربه عينی از برخورد با دشمن ندارد ولی مسلماً . شود محسوب می

پس از دست زدن به عمل و جذب تجارب حاصل از عمل و استحاله چريکی گروه عامل زمان 
شت بلکه از آنجا که آينده از آن انقلابيون است زمان به عاملی مثبت ديگر نقش منفی نخواهد دا

  .گردد بدل می
   
را فراهم  دسته کوهنظر من عواملی که دست به دست هم دادند و موجبات نابودی کامل ه ب

نظامی، فرماندهی دسته کوهستان  –ساختند عمدتاً خطاهای تاکتيکی بودند ولی از لحاظ سياسی 
علل تاکتيکی . پردازيم يک گرديد، که ذيلا بدين موارد میزرگ استراتژمرتکب يک اشتباه ب

  :شکست دسته کوه عبارت بودند از
   
  .تأخير در شروع عمليات. ١
  .زمينی محکم با کادرهای مخفی در شهرعدم يک سازمان زير. ٢
  .شده تی دقيق و حساباطلاعاک سيستم ضدعدم ي. ٣
  .های ديگر از لحاظ عمل و نظر با گروه جنگل عدم هماهنگی گروه. ۴
  .عدم قاطعيت افراد کوه در برخورد با حوادث. ۵
   

به طوری که چهار نفرشان توسط روستائيان ناآگاه دستگير شدند و اين رفقا به خاطر طرز تفکر 
آنها رفتار خشن نظامی نکردند،  ذهنی خود و به خاطر اين که مبادا يک روستائی آسيب ببيند با

لذا وقتی . وجه به هيچ روستائی در هيچ شرايطی نبايد آسيبی برسدکردند که به هيچ آنها فکر می
دهقانان درصدد دستگيری آنان برآمدند مسلحانه اقدام نکردند، آنها از اين اصل که خود بدان 



نيات سياسی دسته کوچک  در مرحله ابتدائی جنگ چريکی: (آگاهی داشتند غافل شدند که
وقتی نشان دادن ). کنند چريکی بر روستائيان روشن نبوده و آنها بر طبق روابط جاری عمل می

در . وقاطعيت چريکی و قدرت است که ضامن حفظ و بقای چريک است نه ملايمت و ملاطفت ا
شود، چريک بايد قدرت تمام و خشونت کامل  اوايل ملايمت به حساب ضعف گذاشته می

آنگاه با استفاده از اين قدرت برنامه هائی به سود دهقانان و به . وجوديت خودش را اثبات کندم
تنها به اين صورت است که دهقانان به قدرت و نيت چريک پی . زيان دشمنان آنها انجام دهند

  .کنند برند و از او حمايت می می
   

بايست متکی به  کوهستان میچيز ديگری بود زيرا دسته  اما علت اصلی شکست دسته کوهستان
خود باشد و بدون تکيه بر شهر با تدارکاتی که از قبل شده بود به حرکت و مبارزه خود ادامه 

در  دسته کوهستانافراد . بود" تغيير در طرح استراتژيک دسته کوه"اين علت اساسی . دهد
  :ودند کههای آخر برنامه شناسائی خود در مباحثات خود به اين نتيجه رسيده ب هفته

   
تئوری "بدين ترتيب " عمليات بايد طوری تنظيم شود که بر منطقه تحت عمل تأثير بگذارد"

تأثير اين . گرفت را می" تئوری تأثيرات سراسری عمليات"جای " ای عمليات تأثيرات منطقه
کوه پس از اولين ضربه، ديگر  تغيير استراتژيک بر حرکات تاکتيکی اين بود که رفقای

ماندند و به  بايست در منطقه می کردند، بلکه می ت به سرعت منطقه را ترک میبايس نمی
پرداختند، تا بتوانند ضربات بعدی را در همان منطقه وارد سازند تا  شناسائی دقيق تاکتيکی می

انعکاس عمل اين تغيير . تداوم ضربات بر منطقه تأثير گذارده و خلق منطقه را به مبارزه بکشاند
" حرکت مداوم"راتژيک بدين صورت بود که رفقا با فراموش کردن اصل اساسی در برنامه است

روز از منطقه شناسائی تاکتيکی نمايند و  ٣٠در منطقه باقی ماندند و قرار گذاشتند که مدت 
با استفاده از انبارهای آذوقه بدون گذاشتن رد پا از . سپس منطقه را به سمت شرق ترک کنند

 ديلمان –سياهکل ز پيوستن نفرات جديد از شهر مجدداً به منطقه منطقه دور شوند و پس ا
بخشی در زه يک سری عمليات به منظور تأثيررو ٢٠بازگشته با اتکاء به شناسائی تاکتيکی 

البته آمادگی منطقه لاهيجان به علت تضادهای شديد بين چايکاران و . منطقه لاهيجان انجام دهند
داره منابع طبيعی و بين بوروکراسی و متنفذين از يک طرف و سازمان چای، بين دامداران و ا

  .کرد خلق از طرف ديگر شرايط مناسبی را ارائه می
   
کرد که دشمن چنين نيروی عظيمی را  بينی نمی گاه پيشطرفی فرماندهی دسته کوهستان هيچ از

نتظار داشت فرماندهی دسته کوه در نهايت ا. نفری کوه گسيل دارد ٨برای نابودی دسته کوچک 
که نيروهای گروهان ژاندارمری لاهيجان در مرحله اول به ميدان فرستاده شوند، و هرگز 

قه بسيج شوند کرد که هنگ ژاندارمری گيلان و تمام نيروهای پليس و ارتش در منط تصور نمی
ی در حاليکه عملا چنين شد و سپهبد اويس. کوپتر به جستجو پردازند ها هلی و با استفاده از ده

فرمانده ژاندارمری کل شخصاً در سياهکل ستاد عمليات تشکيل داده و عمليات را رهبری 
افراد . غلامرضا برادر شاه هم برای بازرسی و سرکشی به سياهکل اعزام شده بود. ميکرد

کردند و منطقه را به  هنگ ژاندارمری گيلان تمام خطوط مراصلاتی منطقه را شديداً کنترل می
بودند و يک گردان ارتشی از پادگان منجيل به سمت منطقه به حرکت درآمده  محاصره درآورده

  .بود
  



اه سياهکل به ارتفاعات جنوبی بدين ترتيب بود که دسته کوهستان پس از حمله به پايگ 
روزه را بايد  ٢٠طبعاً آذوقه . زنی کرد نشينی کرد و طبق برنامه شروع به شناسائی و گشت عقب

شده بود تگير شده ايجاد که با کمک نيری معلم روستائی دس) کاکوه(قع در قله از انبارک آذوقه وا
دانيم نيری دستگير شده بود و تحت شکنجه محل انبار  به طوری که اکنون می. کردند تأمين می

بسيج کرده و با استفاده از " کاکوه"را به دشمن گفته بود و دشمن عمده نيروی خود را در حوالی 
کوپتر چهار نفر از رفقای کوه را که به منظور برداشت آذوقه  ت بالاخص هلیهمه نوع تجهيزا

، موقعيت طبيعی نيز مناسب نبود، به علت زمستان ل آمده بودند، به محاصره درآوردهبه مح
درختان جنگلی، برگ نداشتند و از نظر نظامی اين يک عامل منفی برای چريک کوه محسوب 

  .داد کوپتر را به دشمن می شد و امکان استفاده از هلی می
   

شان به  من پيکار کردند و آنگاه که مهماتساعت با قوای متمرکز دش ۴٨فدائيان کوهستان مدت 
پايان رسيد، دو نفرشان با دست زدن به عمل فدائی با انفجار نارنجک خودشان را با چند تن از 

اسارت دشمن درآمدند يکی از  عوامل دشمن نابود ساختند و دو نفر ديگر رمقی در تن نداشتند به
د در حوالی يک روستا به اسفن ٨افراد توانست از محاصره خارج شود که چند روز بعد در 

نفر به اسارت دشمن درآمدند و  ٧نفری کوهستان  ٩بدين ترتيب از دسته . جان يافته شد طور نيمه
گل در کوه و شهر نفری جن ٢٢در مجموع از افراد گروه . تن در جنگل به شهادت رسيدند ٢

توسط عوامل  ۴٩اسفند  ٢٧نفر در تاريخ  ١٣نفر  ١٧نفر دستگير شدند که از اين  ١٧جمعاً 
اين عده در . تن از گروه جنگل زنده و آزاد ماندند ۵امپرياليسم در ايران تيرباران شدند و فقط 

ژيم را در يک به انتقام اعدام رفقای خود رئيس اداره دادرسی ارتش ر ۵٠فروردين  ١٨تاريخ 
محکمه انقلابی محاکمه و او را به مرگ محکوم کردند و حکم اعدام را در سحرگاه همان روز 

  .در مورد او به اجراء درآوردند
   

  :توان نتايج زير را گرفت از تجارب دسته کوهستان می
  .توانند مبارزه مسلحانه را تدارک و آغاز کنند های کوچک می گروه. ١
شده نظامی، يک عامل منفی است، لازم است در  مل زمان قبل از شروع عمليات حسابعا. ٢

  .يک لحظه مناسب عمل آغازشود
  .در آغاز گروه بايد به خود متکی باشد و با اتکاء خودش عمل را شروع کند. ٣
ای  و حتماً کادرهای اساسی بايد حرفهريزی شود  تمام قواعد فن پیسازماندهی شهری بايد بر . ۴

  ".ای بيشتر، بهتر هرچه کادر حرفه"و مخفی باشند 
شوند و حتماً بايد از  شان زياد است نقاط خطر محسوب می عناصری که شناسائی و اطلاعات. ۵

  .دسترس پليس خارج شوند
  .ای برای وصول به هدف سود جست و از رمانتيسم انقلابی پرهيز کرد ز هر وسيلهبايد ا. ۶
يافته دشمن حساب کرد و با العمل نظامی تمرکز ر عمليات چريکی کوه بايد روی عکسد. ٧

  .ثمر گذاشت اقدامات دشمن را بی) تحرک مطلق( رعايت اصل
هوشياری مطلق، را بايد  –عدم اطمينان مطلق  –ريکی، تحرک مطلق سه اصل طلائی چ. ٨

  .هميشه و همه جا رعايت کرد
   

   
*****  



   
     

  :توضيحات
   
پور هنگامی که خبر تيرباران فرزندش را به او رساندند چنين  مادر رفيق شهيد غفور حسن  .١

  :گفت
   
. های قطورش در دل خاک وطن جای دارد ه ريشهانقلاب ايران همچون درخت تناوری است ک"

های اين  تواند شاخه های اين درخت هستند و دشمن تنها می پسر من و نظاير پسر من تنها شاخه
های بسيار خواهند  پابرجاست و با زدن هر شاخه، شاخهدرخت را بزند ولی ريشه همچنان 

  ."خه های جديد استپس من از مرگ فرزندم دلگير نيستم، اميد من به شا. روئيد
   
او در زير شکنجه شديد محل انبار واقع در قله کاکوه سياهکل را گفت و بعدها در دادگاه به  . ٢

  .حبس محکوم شد
   
   

 


